
 *هاي واجب در قرآن بررسي نفقه
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در ايـن  . هـد دترين مـسائل زنـدگي بـشر را تـشكيل مـي      ترين و مهم  نظام حقوقي مالي پيچيده   
دانان و ساير علمـاي علـوم انـساني         شناسان، حقوق ميان، يكي از مسائلي كه مورد توجه جامعه       

و » خويـشاوندان «،  »زوجـه «شرع مقدس اسلام در زمينه انفـاق        . است» نفقه«قرار گرفته، مسئله    
ي پرداخته و براي زنان، حقوق و بـراي مـردان،   ي، به وضع احكام و صدور دستورها      »مملوك«

.اندتكاليفي مقرر داشته كه قرآن مجيد و كتب فقهي به آن پرداخته
اي بـر خـوردار     هاي واجب در نظام حقـوقي اسـلام از پيچيـدگيها و ظرافتهـاي ويـژه               نفقه

توان آن را از اركان و محورهاي بنيادي مكانيسم توزيع ثروت و درآمد در اسـلام             است و مي  
شود كه چگونه با ديگران تعامل داشـته باشـد و    ته مي  انسان آموخ  در مكتب اسلام، به   . دانست

 سرنوشت آنان ببيند، خيرخـواهي را خردمندانـه در امـور زنـدگي              سرنوشت خود را وابسته به    
اي مهندسـي و مـديريت نمايـد؛ قـانون،        خود به كار برد و اقتصاد خانوادگي را به نحو شايسته          

گيري از فقر و مبارزه با آن محـسوب         پيشاين وظيفه، نقطة آغاز     . باشدمعيار ضرورت آن مي   

.23/12/1390: ؛ تاريخ تصويب20/9/1390: اريخ وصولت* 
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كـه همـة قـوانين ديگـر     ) قرآن(رو، در صدد است با توجه به منبع اصيل      نوشتة پيش . گرددمي
در صورت فقر و نـاتواني      (گردد، مسائل حقوقي و اقتصادي نفقة اقارب        فرع آن محسوب مي   

 را بـا نگـاه فقهـي    مـات و سـاير مـسائل آن   ا، زوجه و مملوك، حـدود، شـرايط، الز    )اقتصادي
.قرآني بررسي نمايد

. نفقه، واجب النفقه، اقارب، تكليف، تمكن:هاكليدواژه
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شناسي نفقه پرداخته شود تا روشن گردد مقـصود  قبل از هر سخن، لازم است به واژه       

از نفقه كه ما در صدد بررسـي آن هـستيم چيـست؟ واژه نفقـه، از دو نظـر لغـوي و              

: قابل بررسي استاصطلاحي،

b(� . ��/0 ��-( b2�8


كـه بيـان   چنان. اندهاي گوناگوني ذكر كردهدانشمندان علم لغت، براي واژة نفقه ريشه      

يكي به معناي خروج، رفـتن، و       : تواند باشد خواهد شد، ريشة كلمة نفقه، دو چيز مي       

. هلاك شدن؛ ديگري به معناي شيوع و رواج پيدا كردن

: نويسدرد استعمال كلمة نفقه تمايز قائل شده و ميجوهري ميان موا

؛ اگـر در    انفقت الدابة تنفق نفوقاً اي ماتت و نفق البيع نفاقاً بـالفتح اي راج             

مورد حيوان به كار رود به معناي مرگ و هلاك حيوان است و چنانچـه        

در مورد خريد و فروش بـه كـار رود بـه معنـاي شـيوع و رواج اسـت        

).واژه نفقه: 1414غةصحاح اللجوهري، (

راغـب اصـفهاني، المفـردات غريـب القـرآن      (راغب اصفهاني نيز همين بيـان را دارد   

).واژه نفقه(پذيرد فيروزآبادي، همين معناي اخير را مي).همان ماده: 1404

: اندبعضي نفقه را به بذل و بخشش معنا كرده

 ـ      ن الـدراهم و نحـوه؛  النفقة و نفقات و نفاق اسم من الانفاق اي ما تنفقـه م

شـرتوني اللبنـاني،    (شود از قبيـل دراهـم       انفاق مي نفقه چيزي است كه   

). 1331: اقرب الموارد

ابن نجيم معتقد است نفقه مشتق از نفوق به معنـاي هـلاك نيـست، بلكـه تمـام                   

:كنداش مصرف مياشيايي است كه مرد براي خانواده

فوق بمعني الهلاك و لا من النفـق        ان النفقة المراده هنا ليست مشتقة من الن       
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ابـن   (و لا من النفاق بل هي اسم للشيئ الـذي ينفقـه الرجـل علـي عيالـه                 

).188: نجيم، البحر الرائق
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: دانان به معناي ذيل به كار برده شده استنفقه در اصطلاح فقها و حقوق
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ارت است از چيزهايي كه شـخص بـه آن نيازمنـد اسـت، از قبيـل خـوراك،                  نفقه عب 

و كسي را   » منفق«باشد  دار نفقه مي  شخصي را كه عهده   . پوشاك، مسكن و اثاث منزل    

در اصطلاح فقه اماميه نفقـه معمـولاً بـه غـذا،            . گويندمي» عليهمنفق«گيرد  كه نفقه مي  

). 433، 5: تاهيدثاني، شرح لمعه بيش(شود لباس، مسكن و مايحتاج زندگي اطلاق مي

اگـر  . بايد يادآور شد كه تعريف دقيق نفقه به شناخت موضوعات وابـسته اسـت             

: توان گفتبخواهيم تعريف اجمالي و كلي از نفقه ارائه نماييم مي

عليه كه منفق قانوناً و شرعاً موظف       نفقه عبارت است از نيازمنديهاي زندگي منفق      

 . ... مانند خوراك، پوشاك و مسكن و اثاث منزل وبه پرداخت آن است؛

نجفـي، جـواهر الكـلام      (تعريفي كه برخي از فقهاي بزرگ مانند صـاحب جـواهر            

 از نفقـه ارائـه      )533/ 1: شهيد ثاني، مسالك الافهـام    ( و صاحب مسالك     )332/ 31: 1408

. اند مؤيد آن استداده

مد كه شـخص شـرعاً و قانونـاً         در تعريف سخن از نيازمنديهاي زندگي به ميان آ        

بنابراين، اولاً، نفقه به معناي خوراك نيـست تـا بـه            . موظف به فراهم نمودن آنهاست    

نفقه را فقط شـامل     )175: 1961بدران، احكام الزواج و الطلاق في الاسلام        (گمان بعضي   

ثانيـاً، خـوراك،    . شـود خوراك شود، بلكه خوراك فردي از افراد نفقه محـسوب مـي           

. اند نه موضوعات انحصاري آنهاي مشهور و بارز نفقه و مسكن نمونهپوشاك
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صاحب جواهر با انتفاد از كساني كه نفقه را منحصر به اين معنا دانسته و به ويـژه                 

دانـد  اند، معيار تعيين نفقه را عرف مي      هزينة دارو، عطر، سرمه، و حمام را استثنا كرده        

ياج زن باشد، استثنا كـردن دارو و سـاير اقـلام            دهد، اگر مبناي نفقه احت    و توضيح مي  

ايشان، نفقه را مايحتاج زندگي، از جمله البسه، غـذا، مـسكن،            . مذكور وجاهت ندارد  

نجفي، جواهر الكـلام  (اند خادم، وسائل آشپزي متناسب وضعيت زن در آن شهر دانسته  

 آن  بعضي مصاديق ديگري چـون وسـائل تنظيـف و آرايـش را بـه              ).330/ 31: 1408

علامـه حلـي تعريـف      ).469/ 14: 1410شـهيد ثـاني، مـسالك الافهـام         (اند  اضافه نموده 

آنچه زن بدان نيازمند است و در       «: كوتاهي از نفقه بدون ذكر مصاديق آن نموده است        

). 47/ 2: تاحلي، شرائع الاسلام بي(» شأن چنين زني در آن شهر است

گونـه كـه عادتـاً بـدان     ة زندگي كسي آنبنابراين، نفقه عبارت است از تأمين هزين      

، &امام خمينـي  (نيازمند است از خوراك، پوشاك، مسكن، ساير نيازمنديهاي زندگي          

).285/ 2: 1407تحرير الوسيلة
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: كنندگونه تعريف ميفقهاي عامه نفقه را اين

ة من خبـز و ادم و كـسوة و    فهي اخراج الشخص مئونة من تجب عليه النفق       

مسكن و ما يبيع ذلك مـن ثمـان مـاءٍ و دهـن و مـصباح و نحـو ذلـك                     

). 553: 1969الفقه علي مذاهب الاربعةجريري، (

اند كه عادتاً بقاي حيـات انـسان بـه آن بـستگي دارد              بعضي نفقه را چيزي دانسته    
). 480: 1414دي، الحاوي الكبير ورما(

 علمـاي اهـل سـنت نفقـه را تنهـا بـه معنـاي خـوراك                  ناگفته نماند كه برخي از    

ولي كشورهاي عربي مانند عراق، سوريه، اردن و مغـرب، بـا            ). 65: عابدين(اندگرفته

.دانندمي... پيروي از نظرية مشهور، نفقه را شامل خوراك، پوشاك، مسكن و
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            نفقـه را شـامل مجمـوع        1107ة  قانون مدني ايران متـأثر از روح فقـه اسـلامي، مـاد 

:نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن به شرح زير بيان داشته است
نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضـعيت زن از              

هاي درمـاني و بهداشـتي و       قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه       

امـامي  (ان يا مـرض     خادم در صورت عادت و يا احتياج به واسطة نقص         

). 393: 1374و صفايي، حقوق خانواده 

: قانون مدني عثماني نفقه را چنين تعريف كرده است

رسـتم  (النفقة الدراهم و الزاد و الذخيرة التي تصرف في الحوائح و التعـيش           

). 596: تاباز اللبناني، شرح المجله بي

: اندهاي عربي نفقه را چنين تعريف كردهردانان كشوحقوق

في اصطلاح الفقهاء هي اسم للشيء الـذي ينفقـه الانـسان علـي عيالـه و                 

نفقـه چيـزي   � زوجته و اقاربه و مملوكه و يشمل الطعام والكسوة والسكني         

كنـد  است انسان براي خانواده، همسر، نزديكان و بندگان خود خرج مي         

 احكـام  عـدنان و خالـد،    (شـود   و شامل خوراك، پوشاك و مسكن مـي       

فـي العمـل عليـه يجـري مـا والاسـلامية الشريعةفيالشخصيةلالاحوا


	�: ����اللبنانيةالاسلاميةالشرعيةالمحاكم .(

كند ماهيـت   النفقه خرج مي  بنابراين، مردي كه مالش را براي همسر و افراد واجب         

عليـه حيثيـت    شود و براي منفق   نشتي دارد، بدين معنا كه مال از ملك منفق خارج مي          

. گرددقي دارد و بر مال او افزوده ميتزري

).7: طلاق(اند از قرآن كريم اقتباس شده است  از نفقه ارائه دادهتعريفي كه فقها
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:شوندافراد واجب النفقه از نظر اسلام به دو دسته تقسيم مي

ائمـه  افرادي كه از طريق سبب با انفاق كننده نسبت دارند، فقـط شـامل زوجـة د               . 1

. اما وجوب پرداخت نفقه در عقد موقت مشروط به شرط نفقه در عقد است. شوندمي

افرادي كه از طريق نسب با انفاق كننده نسبت دارند، مانند والدين و اولاد كـه                . 2

.واجب النفقه هستند

b(�  .�D�< B�/0

براي وجوب نفقة زوجه به دلايلي چند تمسك شده است كـه مـا بـه دليـل ارتبـاط                   

.كنيمموضوع، فقط به ذكر آيات بسنده مي

).233: بقره(» له رزقهن و كسوتهن بالمعروفو علي المولود«. الف. 1

از آنجا كه وظيفة شيردهي به دوش مادر نهاده شده، خداونـد نخواسـته بـر مـادر                  

باشد كه مادر   اي بس حساس، سنگين و خطير مي      داري وظيفه اجحاف شود، زيرا بچه   

طـف انـساني و لبريـز از        ادن شيرة جان خود به فرزند، او را سرشار از عو          افزون بر دا  

لذا اسلام هزينة زندگي مـادر و نيازمنـديهاي او را بـه             . نمايدمهر و محبت مادري مي    

و «بنابراين، طبـق آيـة      . دوش پدر گذاشته تا با خاطر آسوده، به كودك رسيدگي شود          

در تفـسير شـده، پـدر موظـف بـه تـأمين             به معناي پ  » لهمولود« كه   »لهعلي المولود 

باشد و نفقـه دهنـده شـرعاً و         نيازمنديهاي ضروري زن تا زماني كه همسر اوست مي        

). 240/ 2: 1363طباطبايي، الميزان (قانوناً ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود 
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رزند و مادر مطلقه، تا زماني كه مـادر،         معناي آيه اين است كه بر پدر طفل، نفقة ف         

). 256/ 2: تابيتبيان في تفسير القرآنالطوسي، (دهد، واجب است فرزند را شير مي
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باشد و اين بدان معنا نيـست        مرد مي  ةرو، نفقة زن در زمان شيردهي به عهد       ايناز

كه مـادر  كه در غير شير دادن واجب نباشد و عدم تفصيل بين زمان شيردهي و زماني   

: تـا راونـدي، فقـه القـرآن بـي    (دهد، نشانگر وجوب نفقه خواهد بود    به كودك شير نمي   
؛ مـشهدي، كنـز الـدقائق،       2/ 6: همـان ؛ طوسي،   302/ 31: 1408؛ نجفي، جواهر الكلام     116

).... و144: تاتحرير الاحكام بي، ؛ علامه حلي353/ 2: 1368

فضل االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا مـن         الرجال قوامون علي النساء بما      «. . . . �$#�$#�$#�$#. . . . 				

).34:نساء(» ...صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله لاموالهم فا

آيه مرد را به خاطر بعضي ويژگيهاي خاصي كه نسبت بـه زن دارد، سرپرسـت او      

دانسته، در مقابل، انفاق و تأمين مايحتاج زندگي را به عهدة سرپرست قرار داده است               
).371/ 3: 1366رم شيرازي، تفسير نمونه مكا(

كند كـه سرپرسـت   آيه هر چند وظيفة زن و مرد را نسبت به اداره زندگي بيان مي             

كانون زندگي مشترك، همان مرد است، اما اين برتري به خاطر بعـضي از امتيازهـايي        

.است كه در وجود مرد به وديعت نهاد شده است

 كه خداونـد بـراي      يتند، به خاطر برتريهاي   مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هس     

هايي كه از اموالشان علي     بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به دليل انفاق           

ايـن  ).405-406/ 4: 1363طباطبـايي، الميـزان     (كنند  سبيل وجوب، نسبت به زنان مي     

 و  آيه دلالت روشني بر تكليـف مـردان نـسبت بـه پرداخـت نفقـه بـراي زنـان دارد                    

رو، لازم اسـت مـورد   ايـن از. باشـد همچنين بيان كنندة مبنا و حكمت اين حكم مـي   

خداوند متعال در آية فوق يك تكليف را در مقابل يـك حـق قـرار                . بحث قرار گيرد  

حق، همان رياست بر خانواده و تكليف، دادن نفقه به همـسر و فرزنـدان               . داده است 

آيـة  . ي جنس مرد، به وي سپرده شده اسـت        اين حق به دليل برتريهاي طبيع     . باشدمي

كند، بـه حكمـت ايـن       فوق، بعد از اينكه اصل سرپرستي و رياست شوهر را بيان مي           

ايـن سرپرسـتي بـه      «. »بمافضل االله بعضهم علـي بعـض      «: فرمايدحق اشاره نموده و مي    
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خاطر تفاوتهايي است كه خداوند از نظر آفرينش روي مصلحت نوع بشر ميـان آنهـا                

مقابل چنـين حقـي، تكليفـي را بـه عهـده شـوهر قـرار              بلافاصله در . داده است قرار  

اين سرپرستي به خاطر تعهـداتي اسـت        . »وبماانفقوا من اموالهم  «: فرمايددهد و مي  مي

مورد انفاق كردن و پرداختهاي مالي در برابر زنـان و خـانواده بـه عهـده      كه مردان در  

). 371/ 3: 1366مكارم شيرازي، تفسير نمونه (» دارند

برتري جـنس مـرد بـر زن، در رياسـت خـانواده، از جهـت                بديهي است كه اين   

انساني و اجتماعي مرد نيست؛ بلكه بر معيار مصلحت اجتماعي و از باب ويژگيهـاي               

باشند كـه  اي از درخت واحدة انسان ميزن و مرد شاخه. طبيعي و فطري مردان است    

، منافات با اين ندارد كـه       »بعضكم من بعض   «حكم عمومي . نيازمند هر دو شاخه است    

هر دو طايفة زن و مرد ويژگي منحصر به خـود را داشـته باشـند؛ مـثلاً مـردان داراي         

شدت و قوت و نوع زنان داراي رأفت و عاطفه هـستند، زيـرا طبيعـت انـسانيت در                   

حيات تكويني و اجتماعي، نيازمند به ابراز شدت، اظهار قـدرت، مـودت و رحمـت                

باشـد و   خصلت از مظاهر جذب و دفع عمومي در مجتمع بشري مي           اين دو  ...است

طباطبـايي،  (اين تفاوت ناشي از وزن اجتماعي زن و مرد است نـه وزن انـساني آنهـا                  

از آنجـا كـه مـرد       :  همچنين در بيان تفسيري ديگري آمده اسـت        ).406-405/ 4: همان

آن مقـام سرپرسـتي را بـه        داراي خصوصياتي است كه زن فاقد آن ويژگيهاسـت، قـر          

مكـارم  (دهـد   منظور رهبري واحد، با توجه به مسئوليتها و مشورتهاي لازم به مرد مي            
). 370/ 3: شيرازي، همان

كـارگزاري و   » قوامـون «بنابراين، رياست شوهر يك تحكم نيست، بلكـه معنـاي           

).82: 1420زحيلي، الاسرة المسلمة في العلم المعاصـر      (فرمانروايي حكيمانة اداري است     

رو، زن در اموري مربوط به حق همسر موظف بـه اطاعـت از شـوهر اسـت و          از اين 

.گونه دخالت در اموال و درآمدهاي اقتصادي او نداردمرد هيچ
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كنـد بـه آنچـه خدوانـد بـراي آنـان در       را تفسير مـي » بما حفـظ االله «شيخ طوسي  

). 189/ 3: همانطوسي، (است هاشان و در الزام زوج، به نفقة آنان مقرر كرده مهريه

:نمايدبه دو دليل استدلال به اين آيه براي وجوب نفقة زوجه مشكل مي

آيه در صدد بيان سرپرستي خانواده است نـه در صـدد تـشريع وجـوب نفقـة             . 1

.بنابراين، تمسك به عموم آيه براي وجوب نفقه درست نيست. زوجه

ب انفاق وجود ندارد، استفادة وجـوب       اي بر وجو  از آنجا كه در خود آيه قرينه      . 2

شـود وجـوب    افزون بر آن از بيان مفسران نيز به صراحت نمي         . باشد مي نيازمند دليل 

. رساندتوان گفت آيه به دلالت تضمني وجوب را مينفقه را فهميد، ولي مي

: سومين آيه كه بر وجوب نفقة زن استدلال شده، اين آيه است. الف. 3

قسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنـي و            و ان خفتم الا ت    

ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنـي                

��'& (الا تعولوا :�.(

بـا توجـه بـه مـضمون آيـه          . آية فوق، خواستار رفتار عادلانه ميان همسران است       

: پذير استتوان دريافت، اجراي عدالت به دو صورت امكانمي

عــدالت در رفتــار و عملهــاي بيرونــي، از قبيــل لبــاس، مــسكن، خــوارك و  . 1

. همخوابي

تمـايلات قلبـي و   . مربوط به تمايلات دروني، از قبيل محبت و عواطف قلبـي       . 2

 شـوهر قـادر نخواهـد بـود بـين همـة           .باشـد عاطفي بيرون از حوزه كنترل انسان مي      

خداوند نيز به ايـن     . بت و مهر داشته باشد    همسران به يك نسبت احساس علاقه، مح      

: فرمايدمهم توجه نموده و مي

).129: نساء(»  بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميلاولن تستطيعوا ان تعدلو«

. كند، عدالت رفتـاري اسـت      آن سفارش مي   بنابراين، منظور از عدالت كه قرآن به      

مايان است كه در تفسير آية مـذكور بيـان    به خوبي ن ×اين معنا در كلام امام صادق     
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آن حـضرت در توضـيح آيـه        . كند منظور از رعايت عدالت، عدالت در نفقه است        مي

مراد عدالت در محبـت و گرايـشهاي        : فرمايد مي »ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء     «

). 21: 1367وسائل الشيعةحر عاملي، (باشد دروني مي

كند و معنـاي صـحيح را       چند معنا نقل مي   » الاّ تعولوا «شيخ طوسي ذيل آيه، براي      

كه ترس داريد به زنان جور و ستم شود، پس يك           داند؛ يعني هنگامي  مي» الاّ تجوروا «

زن اختيار كنيد و يا حتي به كنيزان اكتفا كنيد و با يك همسر يا چنـد همـسر، ازدواج         

تبيـان فـي تفـسير    الطوسـي،  (م كنيد نكنيد تا مبادا از عهدة رعايت بر نياييد و به آنان ست    
).108/ 3: القرآن

كند عـدم   گرفته و استدلال مي   » الاّ تجوروا «را به معنا    » الاّ تعولوا «عارف بصري نيز    

بنابراين، نفقة زوجه بر شوهر     . گردد ظلم و جور محسوب مي     ،پرداخت نفقه به زوجه   

). 21: 1407نفقات الزوجة في التشريع الاسلاميبصري، (واجب خواهد بود 

شكلي كه باشد، ممنوع است كه يـك شـكل   بنابراين، جور و ستم به زنان، در هر   

. آن، عدم پرداخت نفقه است

ه االله لايكلـف    تـا لي رزقه فلينفق مما آ    لينفق ذو سعة من سعته و من قدر ع         «....�$#�$#�$#�$#. . . . ����

). 7: طلاق(»تاهااالله نفسا الا ما آ

دهـد و كـسي را كـه در    انفاق مـي  دستور بهآيه كساني را كه توانايي انفاق دارند،  

اش از مواهب الهي، مكلف به پرداخـت        منديكند، به ميزان بهره   تنگدستي زندگي مي  

 وي، مكلـف نخواهـد   منديزيرا خدا هيچ كسي را به بيش از ميزان بهره. داندنفقه مي 

د بـراي   اگـر مـر   «: فرمايد در مورد آية فوق مي     ×امام صادق ). 341: 2سبحاني(كرد  

همسرش خوراك و پوشاك لازم و مواد مورد نياز وي را تأمين نكند بين آنان جدايي                

). 15: حر عاملي، همان(شود انداخته مي

اناسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لاتضاروهن لتضيقوا علـيهن و           «. . . . �$#�$#�$#�$#. . . . ))))

).6: طلاق(» كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن
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بـه آيـة فـوق، بـه دو         . كنـد جوب نفقه براي مطلقة حامله تصريح مي      اين آيه بر و   

:توان استدلال نمودطريق مي

بنـابراين، بـر    . برد حكم زوجـه را دارد     زني كه در عدة طلاق رجعيه به سر مي        . 1

پردازد، نفقة زوجة مطلقة    گونه كه نفقة زوجه غير مطلقه را مي       شوهر لازم است همان   

.ايدرجعيه را نيز پرداخت نم

اند و معتقدند وقتي مطلقه داراي حمـل        فقها از اين آيه اولويت را استفاده كرده       . 2

بـرد بـه    مستحق نفقه است، همسري كه هنوز در علقة زوجيت شخص بـه سـر مـي               

). 367/ 19: طباطبايي، همان(طريق اولي مستحق نفقه خواهد بود 

لي است كه مـادر بـا       اشكال؛ اين نفقه به خاطر خود زن نيست بلكه به خاطر حم           

. خود دارد

طلاق رجعيه باشد همـه     جواب؛ اين درصورتي است كه طلاق باين باشد اما اگر         

نجفـي،  (فقها اتفاق نظر دارند كه نفقة زوجة مطلقه رجعيه در ايام عده واجـب اسـت                 

بلكـه مـسئله اجمـاعي اسـت       ،)372/ 2: تـا  بـي  الأحكامكفاية؛ سبزوارى، 339/ 32: همان
 ). 112/ 2: 1405؛ فاضل هندي، كشف اللثام 316-317/ 31: ماننجفي، ه(

شود و تا پايـان عـده ادامـه    برد برداشته نمي  نفقة زني كه در عدة رجعيه به سر مي        

پايان عدة زن حامله وضع حمل است، زيرا عدة زن حامله فقط با وضع حمـل                 . دارد

فـي الإسلامشرائعحلىّ،(ست  يابد و تا آن زمان پرداخت نفقه بر مرد واجب ا          پايان مي 
).32/ 2: 1408الحراموالحلالمسائل





).1: طلاق(» لاتخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن«....�$#�$#�$#�$#. . . . 

هاشـان بيـرون    طبق آية فوق به مردان دستور داده، زنان مطلقة رجعيـه را از خانـه              

ني خـود   اند كه در زمان مـذكور از خانـة مـسكو          در مقابل زنان نيز مأمور شده     . نكنيد

. اين بدان معناست كه مرد بايد مسكن همسر مطلقة خـود را تهيـه كنـد           . بيرون نروند 
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وقتي نفقة زن مطلقه رجعيه واجب باشد، نفقة زني كه در زنـدگي زناشـويي بـه سـر            

.برد به طريق اولي مستحق نفقه استمي

شيخ طوسي ضمن اينكـه خـارج كـردن زن از منـزلش در زمـان عـده را جـايز                     

طوسـي،  (كنـد   د، بر وجوب نفقه و نيازمنديهاي مطلقة رجعيه ادعاي اجماع مي          داننمي
). 31/ 10:همان

).2: طلاق(» امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروفففاذا بلغن اجلهن «. . . . �$#�$#�$#�$#. . . . ((((

دهد در شرف اتمام عدة رجعيه، يـا رجـوع          آيه دستور مي  : فرمايدشيخ طوسي مي  

داي واجباتشان از نفقه و پوشاك، مـسكن و خـوش            آنان به معروف يعني به ا      كنيد به 

). 32/ 10:همانطوسي، (رفتاري، يا با رفتار نيكو از آنان جدا شويد 

توان به اين نكته دسـت يافـت كـه ايـن آيـات               مي با توجه به مجموع آيات فوق     

.صراحتاً دلالت بر وجوب نفقة زوجه دارد

�D�< B�/0 �K��% C����

شود؟ كند مالك مي مين نفقه به زن انفاقآيا آنچه را مرد به عنوا

اگر مرد نفقه را تمليك كند، زن حق هرگونه استفادة مالكانـه را از آن دارد، بـدين            

تواند آن را بفروشد، قرض دهد، ببخشد و اگر در اثـر افـراط و تفـريط از                  معنا كه مي  

. بين رفت، در برابر شوهر مسئول نيست

ده از آن داده شـود و از تـصرف مالكانـه محـروم     اگر امتاع كند و فقط حق اسـتفا  

. باشد، در صورت استفادة نادرست مسئول خواهد بود

شـود و امـوالي كـه    بايد ميان اموالي كه استفاده از آنها باعث از بين رفتن آنها مـي         

. شود تفاوت گذاشتبهره گرفتن از آنها موجب نابودي نمي
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 اموال از قبيل خوراكيها، نوشيدنيها، عطر و مواد آرايشي و مواد بهداشتي كـه               گونهاين

شود، در اختيار قرار دادن چنين اشـيايي بـه          تصرف در آنها سبب از بين رفتن آنها مي        

در صـورت ذخيـرة     . مفهوم تمليك بـوده و زن حـق هرگونـه تـصرفي در آنهـا دارد               

زن، نفقـة روزي را     . ر حـق مطالبـه نـدارد       اموال، زن مالك آن است و شـوه        گونهاين

برد، به اين شرط كه تا پايان، شرايط وجـوب نفقـه           شود كه در آن به سر مي      مالك مي 

، انتفاع اينهـا از ملكيـت جـدا نيـست، زيـرا بـه محـض                 ولاًوجود داشته باشد، زيرا ا    

به همين علت هنگام پرداختن نفقه، ظـاهراً شـوهر قـصد            . شودتصرف، مال تلف مي   

.ليك دارد و همين ظهور عرفي براي مالكيت زن كافي استتم

دهد ظهور در تمليـك  انفاق دستور ميو امثال آن كه افراد را به  » انفقوا«، تعبير   ثانياً

.باشددارد، چون نفقه به معناي خرج مال از ملك شخص مي

ي بـا آن  فقهاي اماميه راجع به اين مسئله اتفاق نظر دارند و فقهاي عامه نيز مخالفت            

، فـي مـدي اسـتعمال       مصطفي السعيد ؛  472/ 5: تاشهيد ثاني، شرح لمعه بي    (اند  ابراز نداشته 

). …، و215: تابيحقوق الزوجية
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در ميان اموال مورد انفاق، اموالي از قبيل منزل، فرش، لبـاس، اسـباب و اثاثيـه منـزل،      

بـا انـدك تـدبر      . بهره جستن از آنها باعث تلف شدن آنها نيـست          وجود دارد كه     ...و

توان دريافت كه ميان منزل و اثاثية آن، و لباس و وسائل ويـژة زن تفـاوت وجـود        مي

.دارد، زيرا هر كدام احكام خاص خود را دارند

منزل و اثاث آن از اموالي است كه زوج قصد تمليك آنها را نـدارد و فقـط               : منزل

...بنابراين، زن حق تصرف مالكانه به منظور فروش، بخـشش، و          . دهدع مي اجازة انتفا 

�+� « از آيـة  .گيرد اشيا به عنوان امانت در دسترس وي قرار مي ودر آنها ندارد  ,-.�� �+�,-.�� �+�,-.�� �+�,-.��



�=L( 
���#!8�I �- M;
* .��� %%

مگـر اينكـه خـود      .  نه تمليك مـسكن بـه او       ،شودامر به اسكان زوجه استفاده مي     » ...

در ايـن  . كه اشياي فوق را تمليـك كنـد  شوهر تمليك كند يا عرف رايج بر اين باشد      

).همان(صورت زن مالك آن خواهد شد 

.در مورد لباس ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد: لباس

االله محسن حكيم بر اين باورند كـه زن در          گروهي از فقها مانند شهيد ثاني و آيت       

 ـ. لباس همانند مسكن حق تصرف مالكانه ندارد   شوز، در صورت سقوط نفقه توسط ن

؛ حكـيم،   5/472: شهيد ثـاني، شـرح لمعـه      (گردد   لباس به شوهر بر مي     ...طلاق، فوت و  
). 2/21: 1410منهاج الصالحين 

 لباس را هماننـد خـوراك دانـسته و معتقدنـد، زن             &برخي از فقها مانند خويي    

). 287/ 2: 1410خويي، منهاج الصالحين (شود و حق تصرف مالكانه دارد مالك آن مي

$���D�< B�/0 S�P�

شهيد ثاني،  (شود  خوراك شامل خوردنيها و نوشيدنيها و نيز انواع خورش مي         : خوراك

. شودآن را متذكر مي» له رزقهنوعلي المولود«كه قرآن به صورت عام ) 469، 5: تابي

يـاد  » كـسوه «پوشاك شامل البسة پوشيدني كـه قـرآن از آن بـه عنـوان               : پوشاك

.»له رزقهن و كسوتهن بالمعروفوعلي المولود«كند مي

 وجوب تهية مسكن براي زوجه صـراحتاً در آيـاتي از قـرآن كـريم بيـان              ::::��-���-���-���-�

».اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم«: گرديده است

بعضي از فقها به اثاث منزل، خادم، هزينة دارو و درمان، هزينه نظافت و بهداشت               

).213/ 2: ؛ خويي، همان204/ 5: شهيد ثاني، همان(اند و آرايش اشاره كرده

m .m,�K� B�/0

و جمع اقرب به معناي خويشاوندان، نزديكـان و فاميـل اسـت       از ريشة قرب،    اقارب  
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 قـانون مـدني در      1136ة برابر مـاد   .شوددر فقه به خويشاوندان نسبي اقارب گفته مي       

لزم به  روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي م              

گوينـد  ب نسبي در خط عمودي يا خط مستقيم خويشاني را مي          راقا. انفاق يكديگرند 

اي در قرابت آنها وجـود     اعم از اينكه واسطه    ،اندكه بعضي از بعضي ديگر به دنيا آمده       

يـا قرابـت بـدون واسـطه      ) هامانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه       (داشته باشد 

).ند يا مادر و فرزندو فرزمانند پدر(باشد

m,�K� B�/0 b2�8


نفقة اقارب عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت به قدر حاجت با در نظر                 

).736: 1382كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (گرفتن درجة استطاعت منفق 

افـرادي  دانان نفقه عبارت از تأمين مخارج ضروري فرد يا          از نظر بعضي از حقوق    

است كه تحت تكفل شخص بوده و انسان بـه دسـتور قـانون ملـزم بـه رعايـت آن                     

صفائي و امامي، مختصر حقـوق      (نفقة زوجه و نفقة اقارب      : باشد و بر دو قسم است     مي
).380: 1382خانواده 

�+2�K �>�OP 4Z �> ��/+(� fD�� ���0��"2�Z  �0�

ا كــه از آنــان متولــد شــده، در اينجــا خــود انــسان نقطــة مركــز اســت، اشخاصــي ر

شـوند  خويشاوندان عمودي صعودي و رو به بـالا و كـساني را كـه از او متولـد مـي              

بنابراين، قرابـت نـسبي در خـط افقـي از           . نامندخويشاوندان نزولي و رو به پايين مي      

باشـد و   ها سبب وجوب نفقه نمي    ها، داييها، خاله  قبيل خواهران، برادران، عموها، عمه    

.ر آنها الزام ندارد، بلكه در صورت نياز انفاق به آنان مستحب استانفاق ب
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فقهاي شيعه بر اين باورند كه نفقة اقارب امتاع است و تمليك در ايـن مـورد وجـود                  

بنابراين، . يابد مي ندارد، زيرا هدف در نفقه رفع نياز و حاجت است كه با امتاع تحقق             

توانـد آن را مـسترد نمايـد و     مي به عنوان نفقه داده است و     منفق مالك مالي است كه      

. به جاي آن چيز ديگري بدهد

داده، معتقـد اسـت فرقـي بـين نفقـة           صاحب جواهر اين نظريه را مورد نقد قرار       

درسـت اسـت كـه  نفقـة اقـارب           . زوجه و نفقة اقارب از لحاظ ملكيت وجود ندارد        

ولي اين امر با ملكيـت اقـارب واجـب          مشروط به فقر و احتياج واجب النفقه است،         

بنـابراين، در صـورتي كـه       . النفقه نسبت به چيزي كه دريافت داشـته منافـات نـدارد           

توان قائل بـه ملكيـت      اجماعي وجود نداشته باشد، نه تنها در خصوص خوردنيها مي         

توان اين قول را در مورد چيزهاي ديگر كه انتفاع از آنها موجـب تلـف                شد، بلكه مي  

بنابراين، از آنجا كه فرد واجب النفقه مالك مال انفاق شـده            . شود نيز پذيرفت  يعين م 

انـداز  جويي در مصرف، مقداري از آن را پـس     رود، اگر در صورت صرفه    به شمار مي  

تواند در آن تصرف مالكانه نمايد و آن را به كـسي ببخـشد يـا صـدقه بدهـد        كند مي 
).31/377: نجفي، همان(

تر است، زيرا عـرف ارادة منفـق        رية صاحب جواهر قابل قبول    در حقوق امروز نظ   

دهـد عنـوان تمليكـي دارد يـا     كند كه آيا مالي را كه به واجب النفقه مـي          را تفسير مي  

البته بايد توجه كرد كه از لحاظ مالكيت فرقي بين نفقة زوجـه و نفقـة                . جهت امتاعي 

اميدنيها و حتي در مـورد لبـاس   رو، در مورد خوردنيها و آشايناز. گذارنداقارب نمي 

توان قائـل   گيرند، مي و كفش و نظاير آن كه به عنوان نفقه در دسترس اقارب قرار مي             

. كه اين نظر در مورد نفقة زوجه پذيرفته شده استبه تمليك شد، چنان
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ر و مادر   از جمله مباحثي كه در فقه اسلامي راجع به آن بحث صورت گرفته، نفقة پد              

آيا نفقة والدين در صورت فقر و عجز        . و پدران و مادران آنان در خط صعودي است        

آنها از تأمين نيازهاي زندگي بر فرزندانشان واجب است؟ نفقة اجـداد و جـدات بـر                 

عهدة چه كساني است؟ در اين مورد ديدگاههاي مذاهب اسلامي متفاوت اسـت كـه               

.شد آن اشاره خواهد تحت عنوان ذيل به

��9#� ���=0 f%�: ���>�p2�, �#,��

اجمـاعي  و آبـا و اجـداد آنـان را          پرداخت نفقـة پـدر و مـادر         فقهاي شيعه   . الف

نمايـد، همانگونـه    دانند، زيرا به اعتقاد آنان بر والدين والدين نيز والدين صدق مي           مي

دانـد  يحضرت ابراهيم را پـدر اعـراب م ـ       )78: حج(» ملة ابيكم ابراهيم  «كه آية شريفة    

در واجـب بـودن     البته برخي ).386/ 2: 1417نظام النكاح في الشريعة الاسلامية    سبحاني،  (

به دليل ترديد در اينكه آيـا بـر آنهـا            پدران پدر و مادر و مادران ايشان،         ةپرداخت نفق 

 از مـسير مـشهور عـدول         ولي در عـين حـال،      اند،ترديد نموده كند  والدين صدق مي  

علمـاي شـيعه   ).195: تامحقق حلي، مختصر النافع بي    (اندب دانسته  اظهر را وجو   نكرده،

كه طبقـة اولـي حـضور داشـته        بندي كرده و معتقدند مادامي    نفقه را همانند ارث طبقه    

.رسدهاي بعد نميباشد نوبت به طبقه

در ميان دانشمندان اهل سنت، علماي شافعي و حنفي نفقة والـدين و اجـداد               . ب

اند و در عين حال نفقـة مـادران آنـان را در             وأمان واجب دانسته  در خط صعودي را ت    

بر جـد و كـساني كـه سـبب     » اب«آنان معتقدند كلمة . دانندخط عمودي نيز لازم مي   

بـر جـده و بـالاتر اطـلاق         » ام«گونـه كـه     شود، همـان  ولادت فرزند باشند اطلاق مي    

كاشـاني، بـدائع    (برده اسـت    گردد و قرآن كريم ابوين را در مورد آدم و حوا به كار              مي
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ولي مالكي وجوب نفقة مادر     ).351/ 4: 1418؛ مصري، البحر الرائق     35/ 4: 1409الصنائع  

المدونـة ؛ مالـك،    296/ 18: تـا نووي، المجموع بي  (و جد و والدين آنها را نپذيرفته است         

). 257/ 2: 1323الكبري

[2�(�� B�/0 *��+�

اند كـه اكنـون بـه آن        يم استدلال كرده  ت قرآن كر  جوب نفقة والدين به آيا    در مورد و  

: شوداشاره مي

يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين و الاقربين و اليتـامي              «. . . . �$#�$#�$#�$#. . . . ����

).215: بقره(»و ما تفعلوا من خير فان االله به عليم

ند آيه در مورد سؤال از نفقه است كه قـرآن هـر سـرماية سـودم               : گويدقرطبي مي 

/ 3: 1364قرطبي، جـامع لاحكـام القـرآن،        (كندمادي و معنوي را براي انفاق پيشنهاد مي       

مراد آيه، نفقه بر كسي است كه زكـات دادن بـر      : نمايد قطب راوندي تصريح مي    ).37

).3/ 2: تافقه القرآن بيوندي،ار(او جايز نيست 

).12: لقمان(» و صاحبهما في الدنيا معروفاً«. . . . �$#�$#�$#�$#. . . . 				

خورد مناسب با والدين دلالت     ل شده كه آيات متعددي بر وجوب بر       ين استدلا چن

دارد و يكي از مصاديق برخورد مناسـب نفقـه و تـأمين نيازهـاي زنـدگي آنهاسـت                   
).699/ 4: 1969؛ جريري، الفقه علي مذاهب الاربعه 578: تاطباطبايي، بي(

).36: نساء(» و بالوالدين احساناً «.الف. 3

از ظاهر آيه وجوب احسان و نيكـي بـه والـدين     . به نفقة اقارب دارد   آيه اشاره   

.شوداستفاده مي

)23: اسراء(» ًقضي ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احساناو «. الف. 4

ترديدي نيست كه انفاق به والدين در حال نياز آنهـا از بهتـرين احـسان محـسوب                  

.شودمي
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).8: عنكبوت(»ديه احساناًو وصينا الانسان بوال«) الف. 5

)14: لقمان( »و ان اشكر لي و لوالديك«) الف. 6

دســتگيري از پــدر و مــادر، در زمــاني نيازمنــدي و احتياجــشان سپاســگزاري و 

بديهي است كه يكي از مصاديق قطعي احـسان و          . گرددقدرداني از آنان محسوب مي    

).385/ 2: جريري، همان(اشدببرّ به والدين نفقه است كه بر فرزندان واجب مي

 دانسته و بعد از سفارش بشر به توحيـد، بـه            قرآن احسان به پدر و مادر را الزامي       

آميز، رفـع   نيكي به آنان دستور داده كه در ضمن محبت، تلطيف رفتار و رفتار شفقت             

بنابراين، در اسـلام توجـه بـه نيازمنـديهاي مـادي و             . يابدنيازمنديهاي والدين تحقق    

.گرددنوي والدين امري الزامي تلقي ميمع

 >L�� B�/0

كنـد، چـون فرزنـد    اي است كه انسان صرف فرزندان خود مي       نوع ديگر از نفقه، نفقه    

النفقة پدر است، نفقه حقوقي است كه طبيعتاً فرزندان بـر پـدر مـتمكن خـود      واجب

 ـ    همان. كنندپيدا مي  رار دارنـد و  طور كه والدين در نقطه مقابل خط عمـودي نـسب ق

تأمين آنان واجب است تأمين نيازمنديهاي زندگي فرزندان نيز واجب خواهـد بـود و           

.باشداين مسئله اتفاقي و مورد اجماع فقهاي اسلام مي

>L�� B�/0 >,�� ,> ��9#� ���+O"0�> ���>�p2�, �#,��

ولاد بـر   توان به اتفـاقي بـودن وجـوب نفقـة ا          با اندك تدبر و تحقيق در آثار فقها مي        

براي روشن شدن بيشتر مطلب، ذيلاً نظريات تعدادي از فقها، به           . والدين دست يافت  

: شودعنوان نمونه بيان مي
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استدلال » توهن اجورهن فان ارضعن لكم فĤ   «شيخ طوسي راجع به نفقة اولاد به آيه         

طوسي،(» نفقة فرزند با نص صريح قرآن ثابت شده است        «: نگاردنمايد و چنين مي   مي
).30/ 6: تامبسوط بي

فقها در وجوب نفقة اولاد به والدين و والـدين       «: نويسدشهيد ثاني در اين باره مي     

).483/ 8: شهيد ثاني، همان(» والدين بر فرزندان اتفاق نظر دارند

حلـي،  (» نفقة اولاد بروالـدين واجـب اسـت       «: نگارد مي گونهاينمحقق در شرايع    
).573/ 2: همان

همة مسلمانان بـر ايـن   «: نويسددر توضيح اين فرمايش محقق مي صاحب جواهر   

باشـد و اخبـار     اعتقادند كه نفقة والدين بر فرزندان و فرزندان بر والدين واجـب مـي             

).366/ 31: نجفي، همان(» متواتر در اين مورد وجود دارد

علماي اهل سنت نيز در اين مورد بياناتي دارند كه شايـسته اسـت بـه آن اشـاره                   

.ودش


همـة علمـا    «: نويـسند كنند و مـي    در اين باره ادعاي اجماع مي      !�2 ��01  و   �/,

» اند كه هر شخصي ناگزير از دادن نفقه به فرزندان كودك فقير خود اسـت   متفق القول 
).256: 1377ابن قدامه، المغني و الشرح الكبير (

بايـد مـديريت   فرمايـد پـدر     قرآن مـي  «: دهدگونه توضيح مي  شافعي مسئله را اين   

زندگي فرزند كوچكش را به دوش بگيرد و به اموري چون شيردهي نفقـه، لبـاس و                 

مارودي نيز نفقة فرزند    . اي ندارد پوشاك، خادم توجه داشته باشد و مادر چنين وظيفه        

).76/ 15: 1414مارودي، الحاوي الكبير(» داندرا بر عهدة پدر مي

 و نفقـة فرزنـد و فرزنـد    ... و پـدر پـدر و  نفقة پدر «:  آمده است  �/,
 �$456'3 در  

).446/ 3: 1421شربيني، مغني المحتاج (»  واجب است...فرزند و
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» توهن اجـورهن  فان ارضعن لكـم فـĤ     «وي براي اثبات وجوب نفقه فرزندان به آية         

 دادن اولاد دليـل بـر وجـوب         ايجاب اجرت براي شير   «: نويسدكند و مي  استشهاد مي 

).همان(» نه استمؤ

>� >L�� B�/0 m�D� B(
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).6: طلاق (»توهن اجورهنفان ارضعن لكم فĤ«. الف

شـد اجـرت    ه كه اگر نفقه واجب نبود، به پدر دستور داده نمي          چنين استدلال شد  

امر به دادن اجرت براي زنان شيرده دليل وجـوب نفقـة فرزنـد              . زن شيرده را بپردازد   

. خواهد بود

اگر بعد از جدايي بين زن و شـوهر         «: نويسد در تبيين آيه مي    �S6N �$�0'8 صاحب  

رت المثـل شـيردهي را بايـد بـه او     به وسيلة طلاق، زن به فرزند شـما شـير داد، اج ـ       

). 242/ 10: طبرسي، مجمع البيان(» بدهيد

دهد بايد اجرت زنان را كه شير بـه فرزنـدان آنـان             آية شريفه به پدران دستور مي     

وجـوب  . دهداين اجرت در مقابل شيري است كه زن به فرزندان مي          . دهند بدهند مي

بـه ديگـر    . ته به شير دادن مادر نيست     باشد و هرگز وابس   نفقه امر مستقل از اجرت مي     

شـود نفقـه را جـاي       انـد و هرگـز نمـي      سخن، نفقه و اجرت دو پديدة مستقل از هم        

بنـابراين،  . شود اجرت را جاي نفقـه بـه كـار بـرد           طور كه نمي  اجرت گذاشت، همان  

باشـد،  گونـه ملـزم بـه دادن اجـرت مـي     لذا پدر همـان . وجوب آنها نيز مستقل است   

).6/30: همانطوسي، (ة زن را هم بپردازد موظف است نفق

).233: بقره(» له بولدهلاتضار والدة بولدها و لا مولود«. ب
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بنـابراين،  . معنا اين است كه پدر و مادر حق آسيب رساندن بـه فرزنـد را ندارنـد                

ضرر رساندن به كودك شيرخوار حرام بوده و اين حرمت شامل انواع ضرر، از جمله               

.توان از اين آيه وجوب نفقه را استفاده كردبنابراين، مي. گرددميعدم اعطاي نفقه 

). 3: اسراء (»ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم«. ج

فرمايد به خاطر تـرس از فقـر و تنگدسـتي و عجـز از نفقـه دخترانتـان را           آيه مي 

).  بقره232ذيل آيه / 6: طبرسي، همان(نكشيد 

: نويسد مي�$8���6ي در تفسير علامه طباطباي
اين نداريم كه اولاد را بر خصوص دختران حمل نمـاييم،           هيچ دليلي بر  

شـود  از آيه چنين فهميـده مـي  . زيرا اولاد اعم از دختران و پسران است     

يك سنت ديگري داشته كه بـه       » وأد«كه عرب غير از مسئلة دختركشي       

كردند، و آن هـراس از      يخيال آنها با آن هون و خواري خود را حفظ م          

كـشتند   خـود را مـي     - دختر يا پـسر      -فقر بوده و بدان جهت فرزندان       

). 85/ 13: طباطبايي، همان(

اگر نفقه بر عهدة پدر نبود، از بيم        «: كند چنين استدلال مي   ��0�Tشيخ طوسي در    

).30/ 16: طوسي، مبسوط(» كشتگرفتار شدن در دام ناداري كودكش را نمي
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آيا نفقة اقارب در هر حال واجب بوده يا مشروط به شرايطي است كه بـا داشـتن آن                  

شود؟ بايد يادآور شد، وجوب نفقـة اقـارب بـه صـورت مطلـق       شرايط نفقه لازم مي   

الزام بر نفقه منوط به شـرايطي اسـت و در   . ر شرايطي واجب باشد   نيست كه تحت ه   

.صورت فقدان آنها لزوم ندارد

b(� . �>�OP m,�K�

خـواهر،  (خـط افقـي   بنـابراين، قرابـت در  . گردد مياين مشخصه باعث وجوب نفقه 

شود و نيز قرابت رضاعي در وجـوب نفقـه   سبب وجوب نفقه نمي) …برادر، عمو و  

لذا بسياري از فقها و دانشمندان اسـلامي در موضـوع وجـوب             . كندمصداق پيدا نمي  

، از اقارب   ...و فرزندان و فرزندان فرزندان و     ... نفقه غير از والدين و والدين والدين و       

ممكن است پرداختن نفقه ساير اقارب را مستحب بدانند، ولـي           . اندافقي بحث نكرده  

: تذكرة الفقهاء ؛ علامه حلي،    296/ 2: لاسلامحلي، شرائع ا  (دانند  پرداختن آن را واجب نمي    

...). و366/ 31: ، نجفي، همان114/ 3: 1413؛ همو، قواعد الاحكام 50/ 2

نفقه دادن به والدين و والدين آنها و نيز فرزندان و فرزنـدان             : فرمايدگلپايگاني مي 

مان آنها را هرچه پايين روند، چه پسر باشد يا دختر، بزرگ باشـد يـا كوچـك، مـسل                  

). 230/ 3: تا بيوسيلة النجاةاصفهاني، (باشد يا كافر، واجب است 

تحريـر  امـام خمينـي،     ( نيز همين تعبير را دارند       & و مرحوم فاضل   &امام خميني 

).320/ 2: الوسيلة

ايشان معتقدند، دادن نفقه بر غير اين دسته از اقارب همچون عمو و عمه و خالـه                 

.باشدقه به آنان مستحب ميف دادن ن، واجب نيست، هرچند...و دايي و



�=L( 
���#!8�I �- M;
* .��� �%

m .��/0 ��d��E

اگـر كـسي توانـايي      . از ديگر شرايط وجوب نفقه در نسب فقر و ضعف مالي اسـت            

توانـد  اشتغال به كار داشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود، زيرا به وسيلة كـسب مـي          

 اگـر نـاتوان در   درآمدي داشته باشد و از اين ناحيه زندگي خود را تأمين نمايد و نيـز  

گيـرد،  اي بر او تعلـق نمـي      كسب درآمد، اما ثروتمند و داراي ملك زيادي باشد، نفقه         

صـورت  در. كندزيرا استحقاق نفقه در صورت ضعف مالي و جسمي مفهوم پيدا مي           

كـه صـاحب شـرائع      شرط تأمين نفقة او واجب نيـست، چنـان        فقدان يكي از اين دو    

). 297/ 2: حلي، شرائع الاسلام(داند و ناتواني ميشرط وجوب نفقه را فقر ) محقق(

شـمارد و معتقـد   شهيد ثاني نيز ناتواني در كسب را از شرايط وجـوب نفقـه مـي              

؛ علامـه حلـي، قواعـد       485،  8: شهيد ثاني، همـان   (است كافر حربي مستحق نفقه نيست       
).49/ 2: الاحكام

x.��+�> ��/0 CP�5@#� 

و «و  » تـاه االله   و مـن قـدر عليـه رزقـه فلينفـق ممـا آ              تهلينفق ذو سعة من سع    «طبق آية   

از شرايط تكليف، توانايي انجام آن اسـت و در صـورت   » تاهالايكلف االله نفسا الا ما آ 

نفقه . دهدناتواني اكثريت قريب به اتفاق تكاليف ماهيت وجوبي خود را از دست مي            

.باشدنيز از احكام وابسته به توانايي مكلف مي

شـمارند  ي اسلام، در وجوب نفقه اسـتطاعت انفـاق كننـده را لازم مـي              اكثر فقها 
؛ عميـدي، كنـز الفوائـد    49/ 2: ؛ علامه حلي، قواعـد الاحكـام    297/ 2: حلي، شرائع الاسلام  (

...). و320/ 2: ؛ امام خميني، همان247/ 2: 1416

 ��/0 ��1��

انفاق گردد يـا در شـرع بـراي    عليهاندازة معيني دارد تا با توجه به آن به منفق  آيا نفقه   
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نفقـه يـك    : آيـد آن حد و اندازه تعريف نشده است؟ از بررسي در قرآن چنين بر مي             

شد نفقه  بايد يادآور . مفهوم عرفي است و شارع نيز آن را به عرف واگذار كرده است            

وعاشروهن «: كندعنصر زمانمند و مكانمند است، چيزي كه قرآن كريم آن را تأييد مي            

وعلـي  «؛  )229: بقـره (» فامساك بـالمعروف او تـسريح باحـسان        «؛)19:نساء(» عروفبالم

 واژة معروف در بعضي تفاسـير       ).233: همان(» له رزقهن و كسوتهن بالمعروف    المولود

له رزقهـن و    و علي المولود  «كه دربارة   چنان. به معناي امور متعارف تفسير شده است      

ي متعال ايـن مخـارج را مقيـد بـه معـروف             اند خدا  بعضي گفته  »كسوتهن بالمعروف 

 معروف، به معناي هر امري اسـت كـه    »وعاشروهن بالمعروف «در تفسير   . نموده است 

 بعـضي   ).360/ 2: طباطبـايي، همـان   (بين مردم شناخته شده باشد و آن را انكار نكننـد            

،)3/31: مكـارم شـيرازي، همـان   (معروف را به معناي مناسب و شايسته تفـسير نمـوده          

و «اين تعبير نسبت به والدين نيز وجـود دارد     . عني مناسب و درخور شأن زنان باشد      ي

 بنابراين، عـرف رايـج در ميـزان نفقـه تعيـين             ).15: لقمان(» صاحبهما في الدنيا معروفاً   

.كننده خواهد بود

بديهي است كه منابع احكام شرعي سقف معيني براي انفاق در نظر گرفتـه نـشده      

بنـابراين، در  . دانـد بلاً اشاره شد، شرع معيار حدود نفقه را عرف مي   گونه كه ق  و همان 

: ميزان نفقه بايد دو چيز لحاظ گردد

��/0 �,�8@� �%

انـدازه بـه افـراد      با مراجعه به عرف رايج بين مردم آشكار خواهد شد چه چيزي چه              

 ـ               . نيازمند انفاق گردد   د درخور ذكر اسـت كـه عرفهـا يـك پديـدة زمانمنـد و مكانمن

هر اقليمي عرف رايج ويژة خود را دارد كه بـا عـرف رايـج ديگـر مكانهـا                   . باشندمي

همچنين عرفها تابع زمان نيز هـست، زيـرا عـرف رايـج در زمـاني           . باشدمتفاوت مي 

رسـد كـه شـرع     مـي بسيار عقلايي به نظر. متفاوت از عرف متعارف ديگر زمانهاست   
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عليـه مطـابق    رو، بايـد بـا منفـق      ايـن ه و از  عرف را معيار در لزوم مقدار نفقه قرار داد        

. معيارهاي حاكم بر زمان خودش تعامل نمود

انـد در مـورد اولاد      ، در مورد والدين و بعضي گفتـه       »و صاحبهما في الدنيا معروفاً    «

و لهـن مثـل الـذي    «و » له رزقهن و كسوتهن بالمعروف   و علي المولود  «باشد و   نيز مي 

 حاكي از اهميت دادن بـه عـرف         ه هم ، در مورد زن   ...و)227/ بقره(» عليهن بالمعروف 

.باشدحاكم بين مردم مي

 ���P V/+� �E>��0�Z ��oH

باشد بايد مطابق پايگاه اجتماعي، فرهنگي      آنچه را منفق عليه در زندگي نيازمند آن مي        

همـان مـصداق مـصاحبت و       ايـن   .  حفظ شـود   ويد تا شخصيت    نمو آن فراهم    ...و

.تبرخورد معروف اس

��/0 ��!�E?2� ���fD��

هاي واجب هيچ تمايزي با يكديگر دارند؟ در اين صـورت مميـزة هـر يـك                 آيا نفقه 

كـدام بـر ديگـري      ها نسبت به هم حالـت برابـر دارنـد و هـيچ            چيست؟ يا همة نفقه   

.ارجحيت و تقدم ندارد؟ اين مسئله با بررسي منابع فقهي روشن خواهد شد

>�d >�Z B�/0

اي آفريده كه داراي حب ذات اسـت و ايـن ويژگـي سـبب      را به گونه   خداوند انسان 

شود كه پيش از همه در صدد فراهم كردن نيازمنديها و مخـارج خويـشتن برآيـد،        مي

در ميان ديگران نيز ترتيب وجوب نفقه بدين شرح         . سپس به نيازهاي ديگران بپردازد    

يعني تا زماني كـه     . گرددميبايد نفقة زوجه تأمين شود، بعد نفقة اقارب مطرح          : است
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انفـاق ديگـران نـدارد و از    باشد، الزامي بـه  تنها قادر به فراهم نمودن مخارج خود مي  

).322/ 2: امام خميني، همان(شود ديگران را به فداكاري واداشت ديد شرعي نيز نمي

�D�< B�/0 .��


دليـل تقـدم نفقـة      . ردها تقـدم دا   گونه كه اشاره گرديد، نفقة زوجه بر ساير نفقه        همان

ها، تفاوت در علت استحقاق آنهاست، زيرا نفقة زن، نفقة معوضـه    زوجه بر ساير نفقه   

پوشـي از اختيـارات و آزاديهـاي خـويش، و           اطاعت، چشم (است و در مقابل حبس      

.شودبه وي پرداخت مي) ...بيرون نرفتن از منزل بدون اجازه شوهر و

انـد،  وجه و اقارب هر دو در اصل وجوب مـشترك  اكثر فقها بر اين باورند، نفقة ز      

در حالي كـه نفقـة زوجـه بـر          . اما نفقة اقارب ماهيت تعاون و ياري به خويشان دارد         

بـه همـين جهـت نفقـة        . مبناي معاوضه استوار است و عوض بر مواسات تقدم دارد         

زوجه اقوي است و در صورت عدم ايفاي آن تبديل به دين شـده و بـر ذمـه منفـق،                     

؛ 352/ 2: ؛ حلـي، شـرائع الاسـلام      593/ 8: لمعـه شهيد ثاني، شـرح   (ر خواهد گشت    مستق

لـذا آنهـا    . اما نفقة اقـارب از ايـن ويژگـي برخـوردار نيـست            ،)365/ 31: نجفي، همان 

بنابراين، نفقة اقارب رو بـه آينـده        . توانند نفقة فوت شده را از منفق مطالبه نمايند        نمي

اما نفقة زوجه ناظر بـه گذشـته و         . قة آينده را مطالبه كنند    توانند نف دارد و آنان تنها مي    

تواند نفقة گذشته و آينده خود را از شوهر بخواهد و او را نـسبت            زن مي . آينده است 

شـهيد  (اين تمايز به جهت تفاوت مـاهوي ايـن دوسـت    . به پرداخت نفقه ملزم نمايد    
).322/ 2: ميني، همان؛ امام خ379/ 31: ؛ نجفي، همان476: ثاني، مسالك الافهام
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شود و بر عهـدة منفـق   النفقه نيز جزو نفقه محسوب مي    آيا نفقة زوجه شخص واجب    

است يا نه؟ بدين معنا كه آيا فرزند متمكن بايد نفقة زن پدر فقير خود را هم بپـردازد                 

باشد يا نه؟ يا پدر متمكن ملزم به تهيه زن پسر فقير خود نيز مي

برخـي از   . فقها دربارة وجوب نفقة زوجه واجب النفقه ديدگاههاي متفاوت دارند         

فقهاي اماميه معتقدند اگر اعفاف واجب باشد نفقة زوجه نيز واجب خواهـد بـود در                

).489/ 8: شهيد ثاني، مسالك الافهام(غير اين صورت مستحب است 

را ادلـة مقتـضي   صاحب جواهر بر اين باور است كه نفقة زوجه واجب نيست، زي        

: نجفي، همان (باشد نه پرداخت ديني كه بر عهدة اوست         وجوب نفقه خود شخص مي    
31 /378 .(
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اي كه مالك بايد صرف مملوك خـود كنـد، مـلاك ايـن نـوع نفقـه مالكيـت و                     نفقه

. مملوكيت است

: اند تقسيم كردههمملوك را به دو دست

توانـد بـه دو صـورت مملـوك         مالك مي لي و در چنين موردي مو   : مملوك برده 

نخست اينكه از مال خود بدون در نظر داشت كـسب و كـار از               : خود را تأمين نمايد   

تواند آنها را به كار گمارد      دوم اينكه مولي مي   . شان را فراهم نمايد   آنها نيازهاي اساسي  

.و از درآمد خودشان، آنان را تأمين كند


فيض كاشاني در كتاب     @��ابواب ما يجب علي المؤمن من الحقـوق    « ذيل عنوان    �$

 تفسير و توضيحي راجع بـه مفهـوم          نساء را ذكر نموده و هيچ      36آية  » في المعاشرات 

).489/ 5: 1406كاشاني، الوافي، (آيه بيان نكرده است 
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او ما ملكـت ايمـانكم ان االله        ... واعبدوا االله و لاتشركوا به شيئا و بالوالدين احساناً          «

 در �,.'SE @?.�  و نيز علامه محمدتقي جعفري در كتاب » ًلايحب من كان مختالاً فخورا  

 از ايـن    ر نمـوده و بـيش     كن كردن فقر در سطح جهان اين آيه را ذك         ذيل عنوان ريشه  

).61: تاجعفري، منابع فقه بي(مسئله را باز نكرده است 

بنـابراين،  .  استهاي قبلدر موضع جر و عطف بر جمله   » ماملكت ايمانكم «جملة  

؛ بـه   ...واحسنوا الي عبيدكم و امائكم بالنفقـة و الـسكني           «: شودمعناي جمله، چنين مي   

/ 2: طبرسـي، مجمـع البيـان     (» بردگان و كنيزان خود بايد با نفقه و مسكن احسان كنيـد           
). 187: 1382؛ رجايي، آيات اقتصادي قرآن 355/ 2: ؛ طباطبايي، همان310

8���; F?��8���; F?��8���; F?��8���; F?��.يواناتي كه فرد آنها را مالك شده است به عهدة اوستنفقه ح: 

در اينكه مملوك نفقه دارد احدي ترديد به خود راه نداده، اما در مقام استدلال بـا                  

توجه به تحقيقات انجام شده در كتب فقهي، كمتر كسي در مقام اثبات وجوب نفقـه                

. مملوك، به آيات قرآن كريم تمسك جسته است

).123/ 2: 1407ابن جوزي، زادالمسير(دانند  شامل بهايم نيز مي را»ماملكت«بعضي 

را مطلـق مملـوك     » ماملكـت ايمـانكم   «منظور از   جامع الجوامع   طبرسي در تفسير    

كـه در ايـن صـورت آيـه شـامل           )398/ 1: 1418طبرسي، جامع الجوامع    (دانسته است   

.شودحيوانات نيز مي

 ���O� ��/0 ��1��

قارب و زوجه مرز مشخصي نداشت، نفقه مملوك نيز حد معيني           گونه كه نفقة ا   همان

نـوع تـأمين    . مالك ملزم به تأمين نيازهاي مملوك در حد كفايت، خواهد بـود           . ندارد

در صـورت امتنـاع از تـأمين نفقـة     . نفقه به عرف رايـج محـل زنـدگي بـستگي دارد       

حلـي، شـرائع   (گـردد  مملوك، مالك وادار به فراهم نمودن مايحتاج يا فـروش آن مـي     
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؛ اصـفهاني،   389/ 31: ؛ نجفي، همـان   213/ 3: 1414غاية المراد ؛ شهيد اول،    298/ 2: الاسلام

). 234: همان

 �^�@0

دهد، اسلام براي تأمين نيازهاي ديگران راههـاي متعـددي را در            اين تحقيق نشان مي   
-تمـاعي هـا، از هرگونـه نـابرابري اج   نظر گرفته و تلاش دارد با توسل به ايـن شـيوه     

اي از  هايي است كه بـه دوش عـده       يكي از اين راهها، نفقه    . اقتصادي جلوگيري نمايد  
نفقـة  (و چه به نحو غير متقابـل و يكطرفـه   ) نفقة اقارب(افراد، چه به صورت متقابل      

قرآن كريم به عنـوان برتـرين قـانون و فرسـتاده شـده از              . ، گذاشته شده است   )زوجه
باشد، بـه نيازمنـديهاي بـشر بـه         فاسد بشر آگاه مي   سوي خداوندي كه به مصالح و م      

اي دارند، توجه كـرده و افـرادي    كه با انسان پيوند ويژه    ) اقارب و زوجه  (ويژه افرادي   

را موظف به تأمين نيازهاي آنان نموده است تا با توزيع ثروت و درآمدها، به مبـارزة                 
.فقر و نابرابري برود و گسترة فقر را محدود نمايد
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.ميقرآن كر. 1

 ـ   ي، جمال الد  يابن جوز .2 ، اول،  ريزاد المـس  ،  ي بـن محمـد الجـوز      ين عبدالرحمان بن عل

.ق1407روت، يدارالفكر، ب

.روتي، بياء التراث العربي، دار الاح در المختاريرد المختار علن، يابن عابد.3

عمـر ابـن    ن ابـن    ي، شرح امام شمس الـد     ري و الشرح الكب   يالمغنن،  يابن قدامه، موفق الد   .4

.ق1392ع، ي للنشر و التوزيروت، دارالكتب العربي، بيقدامه المقدس

 ـ بن محمـد بـن حب      يالحسن، عل ياب.5  ـ الكبيالحـاو ،  يب مـارود  ي  ـ، بري روت، دارالفكـر،  ي

. ق1414

.تايجا، بي بلة النجاة،يوس، ابو الحسن، ياصفهان.6

ه، چـاپ دوم،  ي ـب العلم، نجف اشرف، دار الكت    لةير الوس يتحراالله،  د روح ي، س ينيامام خم .7

. تابي

.1961، مصر، دار التأليف، احكام الزواج و الطلاق في الاسلامبدران، ابوالعنين بدران، .8

.ق1407، دوم،ةيدارالاسلام، يع الاسلامي التشرينفقات الزوجة ف، عارف، يبصر.9

.1969، يه الكبري، مصر، مكتبه التجار مذاهب الاربعهيالفقه عل، عبدالرحمن، يريجر.10

.تايجا، بي، بمنابع فقه،ي، محمد تقيجعفر.11

 ـ    د،  ي، سـع  ي لبنان ي شرتون يجوز.12  ـ فـصح العرب   ياقـرب المـوارد ف ، مؤسـسة   ه و الـشوارد   ي

.تاه، بييدارالكتب اسلام

.ق1414، بيروت، دار العلم، صحاح اللغهل، ي، اسماعيجوهر.13

.1367 ششم، ه،ي، تهران، المكتبه الاسلامعةيوسائل الش، محمد بن حسن، يحر عامل.14

. ق1377ه، اول، ي، نجف، مطبعه العلمنيمنهاج الصالحم، محسن، يحك.15
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، قـم،   قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام      حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،        .16

.ق1413انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، اول، 

يجـر ية و مـا   يعة الاسـلام  ي الشر ي ف ةي، احكام الاحوال الشخص   خالد، حسن، نجا و عدنان    .17

 ـة اللبنان يسـلام ة الا ي المحاكم الـشرع   يه العمل ف  يعل  ـ ب ة،ي يروت، منـشورات المكتـب التجـار     ي

.1384ع و النشر، چاپ اول، يللطباعه و التوز

 ـ ب  چـاپ  ، العلـم  مدينةنشر  ،  قم،  منهاج الصالحين ،خويى، سيد ابوالقاسم موسوى   .18 ست و  ي

. ق1410هشتم، 

، قـم، دفتـر نـشر كتـاب،       ب القـرآن  ي غر يالمفردات ف ن بن محمد،    ي، حس يراغب اصفهان .19

.ق1404اول، 

.تايجا، بي، بفقه القرآن, د بن عبدااللهين سعي، قطب الديراوند.20

 ـ آ يمعجم موضـوع  ، كاظم،   ييرجا.21  و  ي، قـم، مؤسـسة آموزش ـ      قـرآن  يات اقتـصاد  ي
.1382اول، ،&يني امام خميپژوهش

.تا، سوم، بيياء التراث العربيروت، دار الاحي، بالمجلهشرح م، ي، سليرستم باز اللبنان.22

 ـمض التنز االكشاف عن حقائق غو   ،  ي، امام محمود بن عمر زمخشر     يزمخشر.23  ـل و عي ون ي

.ق1407، ي، بيروت، دارالكتاب العربلي وجوه التأويل فيالاقاو

،×، قـم، مؤسـسة الامـام الـصادق        ةيعة الاسـلام  ي الشر ينظام النكاح ف  ، جعفر،   يسبحان.24

. ق1417اول، 

. تا، مصر، مطبعه اعتماد، بيهي استعمال حقوق الزوجي مديفد، ي سعيد، مصطفيسع.25

. ق1377، ياء التراث العربيروت، داراحي، ب المحتاجيمغن، محمد بن احمد، ينيشرب.26

ه، ي ـ حـوزه علم   يغات اسلام ي، قم، دفتر تبل   المرادةيغاد اول، محمد بن مكي عاملي،       يشه.27

.ق1414چاپ اول، 

، منـشورات جامعـه النجـف       شرح لمعه ،  عاملىاحمدبنعلىبنالدينزين،يد ثان يشه.28

.روتي، بيه، دار العالم الاسلامينيالد

. تا، بييرتي، مكتبه بصمسالك الافهامـــــــ،.29
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 ـ، دار الاح  ر القـرآن  ي تفـس  يان ف يالتبجعفر محمد بن حسن،     ، ابي يخ طوس يش.30 اء التـراث   ي

.روتي، بيالعرب

.تاه، بيي، المكتبه المرتضوالمبسوط،ـــــــ.31

، تهران، انتشارات دانشگاه تهـران،      حقوق خانواده ، اسداالله،   ين و امام  يد حس ي، س ييصفا.32
. 1374چهارم، 

.ت، افستي، مؤسسة آل البالمناهلد محمد، ي، سييطباطبا.33

.ق1409، يروت، مؤسسة اعلمي، بر القرآني تفسيزان فيالمن، ي، محمدحسييطباطبا.34

.ق1418ن، اول، ي، قم، جامعه مدرسجامع الجوامع، فضل بن حسن، يسطبر.35

.1372، تهران، ناصر خسرو، سوم، انيمجمع البـــــــ،.36

 ـمكتب التجار ،  ةيعة الاسلام ي الشر ية ف يالاحوال الشخص ن،  ي الد يد، محمد مح  يعبدالحم.37 ة ي

.ق1377، دوم، يالكبر

.تايبجا، ي، بر الاحكاميتحروسف، ي، حسن بن يعلامه حل.38

.تايجا، بي، بتذكرة الفقهاءوسف، ي، حسن بن يعلامه حل.39

ن، اول،  ي، قم، انتشارات جامعـه مدرس ـ     كنز الفوائد ن عبدالمطلب،   يدالديد عم ي، س يديعم.40

.ق1416

 ـ، قـم، مكتبـة آ     كـشف اللثـام   ، محمد بن حسن بن محمد،       يفاضل هند .41 ياالله مرعـش  تي

.ق1405، ينجف

ن، اول، يرالمـؤمن ي، اصفهان، كتابخانه امـام ام يالواف،ي، محمد بن شاه مرتض  يض كاشان يف.42

. ق1406

.1364، تهران، ناصر خسرو، اول، لاحكام القرآنالجامع ، محمد بن احمد، يقرطب.43

.1382زان، هشتم، ي، تهران، مي كنوني در نظم حقوقيقانون مدنان، ناصر، يكاتوز.44

.ق1409ه، اول، يبي، پاكستان، حببدائع الصنائع، ابوبكر، يكاشان.45

.  ق1323، ياء التراث العربيروت، داراحي، بيالمدونة الكبرمالك، .46
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.ق1403روت، دارالاضواء، ي، بشرائع الاسلامن جعفر بن حسن، يالد، نجميمحقق حل.47

.تاي، بي مكتبة المصطفو، قم،مختصر النافعـــــــ،.48

انتـشارات  اپ و  سـازمان چ ـ   ،تهـران ،  كنز الدقائق و بحر الغرائب    تفسير  ، محمد،   يمشهد.49

.1368، اول، وزارت ارشاد اسلامى

.ق1418، اول، ةيدارالكتب العلمروت، ي، بالبحر الرائقم، ي، ابن نجيمصر.50

. تاي، بمطبعة الاعتماد، مصر، هي استعمال حقوق الزوجيمد،دي، سعيمصطف.51

. 1374، اول، ةيدارالكتب الاسلامتهران، ، ر نمونهيتفس، ناصر، يرازيمكارم ش.52

.1383، دوران، دوازدهم، ن و مقررات مربوط به خانوادهيقوانر، ينصور، جهانگم.53

.ق1408، ياء التراث العربيروت، داراحي، بجواهر الكلام، محمدحسن، ينجف.54

.تايجا، بي، بدارالفكر للطباعة، المجموعن، يالدي، محينوو


